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  ايستاده بر جاده زمان  

  تهی از عطر زنبق و زيتون 
  دهانش را در خاآی سبز آاشت 

  تا دستانش بوی زندگی بگيرد 
  در چشم سياه شب 
  لحظه ها را شمرد 

  تا گلی ديگر 
  در مزار آشفته سينه اش نه آارند 

  در آهنگ قار قار آلاغ ها 
  اله عشق برمنقار چبا پيكر م

  جائی برای نشستن و شيون نبود 
  بايد آتيبه ای بر لبانش حك می آرد 

  گوش دريا می رساند  هبايد آواز نسيم را ب
  و 

  خانه را 
  . رد به ميهمانی بهار و آينه می بُ


